
14

کولبران هنر

این ستون می توانســت تیتر دیگری هم داشته  �
باشــد: «شــب امتحان دولت»؛ زیرا اگــر می توان 
اوضــاع هنرمندان را با کولبــران که زخمی عمیق 
بر قلب ایرانی اســت، مقایسه کرد، به حتم حاصل 
نــگاه تصمیم ســازان این چهــار دهه بــه مقوله 
فرهنــگ و هنر اســت کــه اکنون بالطبــع دولت 
یازدهم با وجود تلاش هایش، به اندازه چهار سال 

اخیر در توسعه نیافتگی اش سهیم است. 
یک: موضوع فقط تحدید بــازار کار هنرمندان 
نیست، حتی سخت شدن گذران زندگی، نابسامانی 
بیمــه و... را هم هنرمندان می تواننــد تاب  آورند 
کمااینکــه تاکنون چنیــن کرده اند، مشــکل نبود 
امنیت خاطر اســت و فقدان قانون. هنر در مراکز 
دانشــگاهی تحصیل شــود، اما فارغ التحصیل آن 
بــرای اجرا گرفتار ســلایق این نهــاد و آن کارمند 

باشد... .
دو: وقتــی ارکســتر ملــی در خرم آبــاد در یک 
ســالن تخصصــی کشــتی روی صحنــه می رود 
یعنــی هنر عزیــز مــا نه تنهــا فقیر اســت، بلکه 
در تصمیم گیری هــای کلان حامــی هــم نــدارد، 
توسعه نیافتگی نشانه پیچیده ای نمی خواهد همین 
بس که در پایتخت هم ســالن تخصصی موسیقی 
نداریم یا برای برگزاری یک اکسپوی تجسمی هیچ 

گالری درخورتوجهی ساخته نشده است. 
ســه: اتفاقا تحدیدکننــدگان فعالیت های هنری 
فقط دلواپسان نیستند، این دو خبر را ملاحظه کنید: 
«اجرای ارکستر ملی ایران در کرمانشاه از سوی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی کرمانشاه لغو شد زیرا 
نتوانســتند شرایط اجرای کنسرت را هموار و وسیله 

نقلیه برای برگشت اعضای کنسرت فراهم کنند».
خبــر دوم را هــم لابد شــنیده اید کــه نمایش 
«آخریــن نامه» بــه کارگردانی مهــرداد کورش نیا 
بــا بازی نوید محمدزاده که قرار بود از ۲۱ اســفند 
در مشــهد روی صحنــه بــرود لغو شــد؛ جالب 
اینجاســت که موضوع این اثر دفاع مقدس است. 
از این نمونه ها در ســالی که گذشــت بسیار است، 
معنایش این است که حتی وزارتخانه ای که همه 
هم وغمش باید حمایت و توســعه هنر باشد هم 

سامان یافته نیست. 
چهار: شــاید اگر فــردای ۲۴ خــرداد ۱۳۹۲ به 
هنرمنــدان می گفتیــد نوروز منتهی بــه انتخابات 
ریاست جمهوری، حال وروز فرهنگ این گونه خواهد 
بود متهم به سیاه اندیشــی می شدید، اما واقع این 
است هرقدر دولت در تابوشکنی سیاست خارجی
ســینه ســتبر و پیشــرو بود، در فرهنــگ و هنر قد 

خمیده داشت و دولا دولا پیش رفت. 
پنــج: به گمانم در شــب امتحــان، دولت باید 
بــا محوریت تدبیــر و امید با جامعــه هنری وارد 
گفت وگو شــود و اگر خواهان همراهی آنان است 
بایــد برنامه روشــن و تضمین هــای لازم بدهد تا 
شــاید دســت  کم در چهار ســال آتی با تأســیس 
یــا قدرت یافتــن اتحادیه ها و انجمن هــای هنری 
گام هــای تثبیت شــده ای برای احیای  شــأن هنر و 
هنرمند و واگذاری تام وتمام امور هنر به هنرمندان 

برداشته شود. 

پشت بوم

 علی معلم درگذشت

و  � مدیرمســئول  و  تهیه کننــده  معلــم،  علــی 
صاحب امتیاز مجله «دنیای تصویر» از دنیا رفت. 

علی معلم، مدیرمســئول و صاحب امتیاز مجله 
«دنیای تصویر» و مدیر جشن «حافظ» به دلیل ایست 

قلبی در دفتر مجله خود از دنیا رفت. 
ســایت دنیای تصویر بلافاصله بعد از این حادثه 
دراین بــاره اطلاعیه ای نوشــت: «خانــواده «دنیای 
تصویــر» پدرش را از دســت داد. ســینما بــه ما یاد 
داده که زندگی یعنی لحظات توأمان شــادی و غم، 
ولی هرگز فکر نمی کردیم روزی برســد که قرار باشد 
بدترین خبر ممکن را در «دنیای تصویر» منتشر کنیم. 
دقایقی قبــل علی معلم، مدیرمســئول و ســردبیر 
نشــریه دنیــای تصویر، بنیان گذار جشــن ســینمایی 
تلویزیونــی حافــظ، مــدرس، مجری و برنامه ســاز 
و تهیه کننــده ســینما در ســن ۵۴ ســالگی و در پی 
حملــه قلبی، دار فانــی را وداع گفت». علی معلم 
ســال ۱۳۴۱ در دامغان متولد شــد و در رشته سینما 
تحصیل کرد. او در دهه ۶۰ فعالیت مطبوعاتی خود 
را آغاز کرد و در ســال ۷۱ با تأسیس ماهنامه «دنیای 
تصویر» فصل تازه ای را در مطبوعات و رســانه های 
سینمایی رقم زد. معلم که به واسطه تولید و اجرای 
برنامه هایی چون «جنگ هنــر»، «از واژه تا تصویر»، 
«سینمای اندیشه» و... به چهره ای شناخته شده برای 
مخاطبان تبدیل شــده بود، اولین جشــن سینمایی و 
تلویزیونی خصوصی ایران را تأســیس کرد و تندیس 
حافظ را به منظومه ســینمای کشور افزود. همچنین 
فیلم های «شوکران»، «گاوخونی»، «ازدواج به سبک 
ایرانــی» و «آل» از جمله تجربیات موفق او در مقام 
تهیه کنندگی بود. دریافت مدرک دکترای افتخاری به 
پاس فعالیت هایش در عرصه فرهنگ و هنر نیز یکی 
دیگــر از عناوین متعدد او به شــمار می رفت. گرچه 
هنوز نتوانســته ایم این خبر تلخ را بــاور کنیم، با این  
حال درگذشــت علی معلم را به خانواده فرهنگ و 
هنر ایران تســلیت می گوییم». گروه هنر این ضایعه 
دردناک را به خانواده محترم معلم و سینمای ایران 

تسلیت می گوید. 

یادمان
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 حسین هاشم پور 

هنر

شرق: ســی وهفتمین نشست از سلســله نشست های 
رخــداد تازه  مســتند بــا نمایش فیلم کمتر دیده شــده  
«ســینمای ایران: از مشــروطیت تا ســپنتا» (۱۳۴۹) به 
کارگردانــی محمــد تهامی نژاد و با حضور شــماری از 

چهره های فرهنگی و هنری برگزار شد.
پوریا جهانشــاد، مدیر گروه رخداد تازه مســتند، در 
ابتدای نشســت از رونــد متفاوت برگزاری این جلســه 
به  دلیــل مقارن شــدن آن با پایان ســال خبــر داد. او 
ضمن اشــاره به فعالیت گروه رخداد تازه مستند حول 
تــرم مســتند جامعه شــناختی و ترویج نــگاه انتقادی 
جامعه شناسی در سینمای مستند از راه پژوهش، ترویج 
و آموزش، بر اهمیت تعامل حوزه های جامعه شناسی 
و ســینمای مســتند تأکید کرد. جهانشــاد ابــراز کرد: 
«رخــداد تازه مســتند قصــد دارد در پایان هر ســال از
پژوهشــگر- مستندســازی که با فعالیت هایش تلاش 
کرده پلی بین علوم اجتماعی و ســینمای مستند بزند، 
قدردانی کند و در همین راســتا در سال جاری از محمد 
تهامی نژاد که فعالیت هایش تأثیرات بســیار زیادی در 
اقشــار مختلف از جامعه شــناس، ســینماگر، معمار و 
شهرساز داشته اســت، تقدیر می کند. او ابراز امیدواری 
کرد که این روند تداوم داشته باشد و رخداد تازه مستند 
بتوانــد به ســهم خــود از تلاش های اســتادانی مانند 

تهامی نژاد قدردانی به عمل آورد».

محمــد تهامی نژاد پــس از نمایش فیلــم به ارائه 
توضیحاتی درباره روند شــکل گیری فیلم پرداخت و با 
اشــاره به مشکلاتی مانند دسترســی به شخصیت ها و 
فیلم هایی که در این مستند از آنها استفاده شده، گفت: 
«این فیلم قدیمی ترین سند از یک دوره از تاریخ سینمای 
ایران اســت؛ اما متأســفانه سال هاست که هیچ نسخه 
کپی از فیلم وجود ندارد. ایــن فیلم با وجود اهمیتش 
در هیــچ دوره ای نه قبل از انقلاب و نه بعد از آن مورد 

عنایت و توجه قرار نگرفت».
او در ادامــه با اشــاره به اســتفاده از ســایه بازی، 
پرده خوانــی و نقالــی در فیلــم به ارائــه توضیحاتی 
در زمینــه لزوم توجــه به تاریــخ نمایــش در ایران و 

دستاوردهای نمایشی قبل از سینما پرداخت.
علیرضا قاســم خان، معاون پژوهشی مرکز گسترش 
سینمای مســتند و تجربی، در ادامه نشست درباره این 
فیلم گفت: «ســینمای ایران: از مشــروطیت تا سپنتا» 
برخاســته از گفتمانی است که در دهه های ۳۰ و ۴۰ در 
ایران شــکل گرفته و در حقیقت سازمانی مثل رادیو و 
تلویزیون ملی خواســته فیلمی به هر دلیل درباره تاریخ 
ســینمای ایران ساخته شــود. این فیلم گفتمانی را که 
در جامعه حاکم است، با همه پستی و بلندی هایی که 
داشته، نشان می دهد. باید در بحث هایی درباره فیلم به 
وضعیت اجتماعی و گفتمانی که آن روزها بوده، توجه 

کنیم تا فیلم معنادارتر جلوه کند».
در ادامــه ویدئویی از صحبت هــای دکتر بهرنگ 
صدیقی، جامعه شــناس و عضو رخداد تازه مســتند، 
پخش شــد. او ســینمای مســتند ایران را از بسیاری 
جهــات مدیون محمــد تهامی نژاد دانســت؛ مدیون 
فکرکردن های مدام، پیشتازی در بسیاری از حوزه های 
سینمای مستند، پژوهش های مستمر، پیگیر و پردامنه 
در حوزه  هایی که زندگی امروز و جامعه ما با آن گره 
خورده و فیلم هایی که هر یک اعتبار ســینمای مستند 

ایران هستند و نشان منش بی بدیل او.
در بخش دیگری از این برنامه رضا حائری، مستندساز 
و از اعضای رخداد تازه مســتند، متنی را از ســوی دکتر 
احمد ضابطی جهرمی خواند. ضابطی جهرمی خدمتی 
را که تهامی نــژاد با دوربین و قلمش برای درک علمی 
استنادی تاریخ نگاری ســینمای میهن خود کرده است، 
کم نظیر و اســتثنائی دانست و تأثیر تأیید کننده نوشته ها 
و ترجمه های ارزشمند او را بر رشد و بالندگی سینمای 

مستند ایران انکارناپذیر و ستودنی برشمرد.
در ادامه نشست رخشان بنی اعتماد ضمن تشکر 
از اعضاي رخداد تازه مستند به دلیل تدارک این دیدار 
بهاری و پرداختن بــه این موضوع فوق العاده گفت: 
«آقای تهامی نژاد همیشه اســتاد بود، حتی موقعی 
که موهایش سپید نبود؛ به همه دلایلی که دوستان 
برشــمردند. حضور او در طرف ســایه دانایی بود و 
او بــرای همه ما در فیلم ســاختن، پژوهش، نگاه به 
جهان و حساسیت های اجتماعی اش سمت استادی 

داشت و دارد».
سخنران بعدی نشست محمدرضا حائری، معمار و 
شهرساز، بود. او با اشــاره به دوستی و علایق مشترکی 
که بین او و محمد تهامی نژاد وجود دارد، تهامی نژاد را 
به عنوان الگویی در زندگی حرفه ای خود برشــمرد و از 
کنش حرفه ای او و تلاش صادقانه اش بدون هیچ گونه 
تظاهــر و ریا گفت و متن، تحقیــق و آنچه را او عرضه 

می کند، راهگشای آینده دانست.
فرشــاد فداییان، از دیگر مستندسازان حاضر در این 
نشســت، با تأکید بر اهمیت پرداختن به کار تهامی نژاد 
گفت: «این فیلم بخشــی از معرفت ســینمایی ماست 

و نبایــد در گوشــه ای خاک بخــورد. شــاید کوتاهی از 
مرکز گســترش ســینمای مســتند یا کوتاهی منتقدان 
و تاریخ نویســان مســتند باشــد. این کار بایــد به جای 
در درس هــای کلاس  کلــی  و  پراکنــده  تئوری هــای 

مستندسازی انجام می شد».
فداییــان در ادامــه با اشــاره به اینکــه تهامی نژاد 
همیشــه در نظر ما جوان است، گفت همیشه احساس 
می کنیم که با یک جوان طرف هســتیم و بوی کهنگی، 
اســتادی و در جازدگی در او نیست. همیشه می پذیرد و 

با جست وجوگریِ مدام، خودِ جوانی است.
در ادامــه آذر تشــکر، جامعه شــناس و از اعضای 
رخداد  تازه  مستند، با اشــاره به پیوند جامعه شناسی و 
ســینمای مســتند گفت: «جامعه شناسان خیلی با متن 
سروکار دارند و حالا کم کم می آموزند که به تصویر نگاه 
کننــد و یاد بگیرند. به این دلیلِ ســاده که تصویر از امر 
اســتثنا بیرون آمده و تبدیل به امر روزمره شده؛ بنابراین 
یک جامعه شناس نمی تواند به تصویر بی تفاوت باشد. 
مــن از آثار و نوشــته های آقــای تهامی نــژاد چیزهای 
زیادی یاد گرفتم. در پیوند جامعه شناســی و مســتند، 
آقــای تهامی نــژاد و کارهایش جزء بضاعت ماســت. 
فعالیت جامعه شناسان و مستندسازان باید با هم پیوند 
بخورد. این کاری اســت که ما در رخداد ســعی کردیم 
به آن پردازیم». در پایان لوحی به رســم یادبود از سوی 
نیلوفر نیکســار معمار و فعــال در زمینه پژوهش های 
بینا رشــته ای معماری به نمایندگــی از اعضاي رخداد 
تازه مستند به محمد تهامی نژاد اهدا شد؛ لوح سپاسی 
که از ســوی نیکسار در شرکت معماری استودیو ۱۲– از 

حامیان رخداد  تازه  مستند- طراحی شده بود.
تهامی نــژاد پــس از دریافت لوح گفــت: «صدایم 
درنمی آیــد. در ســکوت هم البته می توان تشــکر کرد. 
ممنونــم که من را به یاد آوردیــد. فکر می کردم ممکن 
اســت نسل جدید دیگر من را نشناسد؛ اما حالا می بینم 
که این طور نیســت. ۷۵ ســالگی ســن زیادی نیســت. 
نمی دانم چند ســال دیگر باشم؛ اما امیدوارم که بتوانم 

همچنان کار کنم».
این نشست با قدردانی تهامی نژاد از همسرش که در 

جلسه حضور نداشت، به پایان رسید.

شرق: مراســم تجلیل از چهار فیلم بردار پیش کسوت 
و صاحب نام ســینمای ایران با عنوان «شب نقره ای» 
بــه پاس یک عمــر فعالیت در این عرصــه با حضور 
اهالی ســینما در موزه ســینمای ایران شــامگاه ۲۲ 
اسفندماه برگزار شد. در این مراسم از فرج االله حیدری، 
محمدتقی پاکسیما، حسین ملکی و محسن ذوالانوار 
چهار فیلم بردار پیش کســوت و صاحب نام سینمای 
ایران به پاس یک عمر فعالیت تجلیل شد. در ابتدای 
این مراسم تورج منصوری، رئیس انجمن فیلم برداران 
ســینمای ایران که اجرای برنامه را بر عهده داشــت، 
ضمن اشــاره به عنوان این برنامه گفت: «اسم نقره ای 
ما را یاد زنده یــاد «مهرداد فخیمی»، فیلم بردار خوب 
سینمای ایران و راه اندازی انتشارات «نقره» می اندازد. 
پس از آن فیلم کوتاهی از زندگی و آثار زنده یاد «احمد 
مسروری» که اخیرا فوت شده، پخش شد و پس از آن 
منصوری تأکید کرد که قرار بود مســروری امشب در 
جمع ما حاضر باشد اما پیمان شکنی کرد و به دیار باقی 
رفت. محسن ذوالانوار دیگر فیلم بردار سینمای ایران 
بود که با پخش فیلم تقدیر شد. فرج االله حیدری یکی 
دیگر از فیلم برداران سینمای ایران است که در «شب 
نقره ای» تقدیر شــد. ســیروس الوند و محمدمهدی 
عسگرپور لوح تقدیر این فیلم بردار را اهدا کردند. فرج 

حیدری فیلم بردار ســینمای ایران درحالی که بغض 
کرده بود گفت که عاشــق سینماست و بدون سینما 
هیچ است. محمدمهدی عسگرپور و مدیرعامل اسبق 
خانه ســینما گفت: صنف فیلم برداران صنفی است 
که کارهای زیادی کردند و زحمت بســیاری کشــیدند 
اما کمتر دیده شده اند و من امیدوارم مشکلات صنفی 
هرچه زودتر حل شــود چون استحقاق اهالی سینما 
بیش از این اســت. در ادامه این مراســم محمدتقی 
پاکسیما فیلم بردار سینمای ایران که در ساخت فیلم 
«مهاجر» به عنوان فیلم بــردار، ابراهیم حاتمی کیا را 
همراهی کرده اســت، مورد تقدیر قرار گرفت. حسین 
ملکی آخریــن فیلم برداری بود که مــورد تقدیر قرار 
گرفت و علیرضا داودنژاد، کارگردان ســینما که فیلم 
«نیــاز» را با این فیلم بــردار همکاری کرده اســت از 
خاطرات خوش خود با حســین ملکی گفت. در پایان 
این مراســم محمد حیدری، مدیرعامل موزه ســینما 
گفت: «این مراسم به همت تورج منصوری و انجمن 
صنفی فیلم برداران در موزه سینمای ایران برگزار شد 
و امیدوارم شرایطی فراهم شــود تا با تعامل با خانه 
ســینما برنامه هایي از این دســت برای سایر صنوف 
سینمایی برگزار شود. موزه سینما با افتخار کنار صنوف 

سینمایی ایستاده است». 

برای اولین بار در تاریخ هنر ایران اتفاق افتاد
«هنر برای صلح» 

روی دیوارهای سازمان ملل
شرق: برای اولین بار پوسترهایی با عنوان «هنر برای  �

صلح» روی دیوارهای دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو 
سوئیس رفت. این آثار که منتخبی از پوسترهای چهار 
دوره جشنواره «هنر برای صلح» است، پیش از این به 
دبیری زهرا پاشایی، گردآوری شده و در خانه هنرمندان 
ایران بــه  نمایش درآمده بود. این آثار به درخواســت 
نماینده دفتر اروپایی ســازمان ملل بــرای نمایش در 
حاشــیه ســی وچهارمین اجلاس حقوق  بشر در ژنو از 
ایران ارسال شــده است. در این نمایشگاه، پوسترهایی 
از هنرمندانی مانند مجید آب پرور، فرزاد ادیبی، محمد 
اردلانی، محمد (ســینا) افشــار، اونیــش امین الهی، 
تهمتن امینیان، علی باقری، زهرا پاشایی، پریسا تشکری، 
محمد توکلی، ابراهیم حقیقی، آرمان خرمک، رامتین 
روزی طلب، علی زعیم، مهدی سعیدی، امین سلیمی، 
تورج صابری وند، امراالله فرهادی، اشــکان قازانچایی، 
حســن کریم زاده، مهشــید کریمی، مهــدی مهدیان، 
علیرضا وکیلی ورجوی و آرش هاشــم پور به  نمایش 
درمی آید. فریــدون فربود، دبیر جشــنواره «هنر برای 
صلح» که به  عنوان نماینده هنرمندان این نمایشگاه در 
ژنو حضور دارد، درباره هدف از ارســال این آثار از ایران 
به کشــور سوئیس، گفت: هنر، زبان مشترکی است که 
نیاز به ترجمه نــدارد و می تواند رویدادهای اجتماعی 
و جهانی را ببیند. او با اشــاره به استقبال بسیار خوبی 
که از این نمایشــگاه در ژنو شد، اظهار کرد: بسیاری از 
کشورها از اینکه جشنواره ای با موضوع صلح در ایران 
برگزار می شــود، تعجب می کردند و برای شــان بسیار 
جذاب بود که این جشــنواره مســتقل است و به هیچ 

نهاد دولتی وابسته نیست. 

گزارش

شــرق: بهمن فرمــان آرا، کارگردان پیش کســوت ایرانی که ســابقه 
فعالیت های ســینمایی و افتخارات بین المللــی در کارنامه خود دارد، 
در یادداشــتی که در اختیار «شرق» گذاشــته، به دفاع تمام قد از اصغر 
فرهادی، در برابر حملاتی که پس از دریافت اسکار دوم متوجه او شده، 
پرداخته و این اتفاقات را شــرارت حاسدان دانســته است. در ادامه 

مشروح این یادداشت را خواهید خواند. 

سال ها پیش وقتی در جشــنواره کان، جایزه روسیلینی را به عباس 
کیارســتمی اهدا کردنــد، در یک میهمانی یک کارگــردان جوان که در 
آنجا حضور داشــت به من گفت: «شــنیده ام که دولت ایران به رئیس 
جشنواره پنج هزار دلار رشوه داده که این جایزه را به عباس کیارستمی 
بدهند». من هم پرسیدم: «آیا آمریکا نمی توانست ده هزار دلار بدهد یا 

خود مملکت فرانسه؟».
این آلوده کردن هــر موفقیت ایرانی با شایعه ســازی های مزخرف، 
باعث شد آن زمان یادداشــتی برای مجله فیلم بنویسم با تیتر «خدایا 
بز همســایه بمیرد». اخیرا همه به جان اصغر فرهــادی افتاده اند که 
چــرا دومین اســکارش را برده و یک عده نظر تنگ می گویند که شــیخ 

فــلان جزیره، پارتی بازی کــرده یا از لج دونالد ترامــپ این جایزه را به 
فرهادی داده اند. اینکه اصغر فرهادی کارگردان بســیار خوبی اســت 
و دســت به قلمش هم حرف ندارد، باید برای همه ما کافی باشــد و 

افتخــار کنیم. چرا باید این موفقیت را با مزخرفات صدتا یک غاز آلوده 
کنیم برایم قابل درک نیســت! شبی که «شــازده احتجاب» جایزه اول 
جشــنواره بین المللی فیلم تهران را برد، خانم منتقدی مرا در مراسم 
دیــد و گفت: «خب شــما به قاجار فحش دادید، پهلوی هم به شــما 
جایزه داد!» این بانو کار به این نداشت که ژوری بین الملل آن سال آلن 
روب گریه، جیلو پونتو کورو، نیکلاس پانچو، شــادی عبدالسلام، روبین 
مامولیان و... را در میان خود داشــت. این که اتفاقات سیاسی گاهی بر 
نظر رأی دهندگان آکادمی تأثیر می گــذارد به جای خود، ولی فرهادی 
موقعی که فیلمش را می ساخت هنوز هیچ کس دونالد ترامپ را حتی 
جــدی هم نمی گرفت. پس فرهادی در این فعل و انفعالات سیاســی 
آمریکا هیچ نقشــی نداشت و نمی توانست داشته باشد اگر حتی دلش 

چنین می خواست. 
شــما اگر نگاهی به ســابقه کاری این فیلم ســاز مهم مملکت ما 
بیندازید، از اولین فیلمش «رقص در غبار» نشــانه های بارز استعداد را 
خواهیــد دید، پس این اراجیف را ادامه ندهید. افتخار هر فیلم ســاز یا 
هنرمند ایرانی متعلق به همه ملت است. خدایا ما را از گزند حاسدان 

و ناقدان مصون بدار! 

دفاع تمام قد فرمان آرا از فرهادی
در باب گرفتارى هاى موفقیت

تجلیل از «تهامی نژاد» در رخداد تازه

همیشه استاد

مراسم تجلیل از ۴ فیلم بردار مشهور سینما در موزه سینما برگزار شد
درخشش فیلم برداران سینما در «شب نقره اى»
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